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  چكيده
كنزالددوره در يكي از تركان نه چندان پرآوازه  ، تأليفكتابي است در تاريخ عمومير رَر و جامع الغُر

آيبك دواداري، كه آن را در نه جلد فراهم آورده است و از اين طريق يك دوره مماليك مصر به نام ابن
آگاهي دقيق . كرده استارائه  خودهاي مصر پس از اسلام را تا زمان  تقريبا كامل از تاريخ سلسله

نويسنده از رويدادهاي دوره مماليك كه ناشي از ارتباط ويژه نويسنده با حكومت و حضور او در دربار و 
مسائل سياسي، ادبي و  .سترسي وي به استاد دولتي بوده، در دو جلد واپسين كتاب انعكاس يافته استد

، ولي از موضوعات اجتماعي، اقتصادي و اند هاي تاريخينظامي محورهاي عمده نويسنده در طرح گزارش
بررسي كنزالدرر  نقاط قوت و ضعف و هاويژگيدر اين مقاله . است نشدهغفلت  در اين كتاب فرهنگي نيز
  .شده است

 
.نگاري اسلامي دواداري، مماليك مصر، تاريخابن آيبك ، كنزرالدرر :ها كليد واژه
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  مقدمه
شمار . نگاري اسلامي است هاي تاريخترين دورهرونقاز پر) ه923-648(دوره مماليك مصر 

در . نظير استبيهاي تاريخي اين دوره در مصر و شام، در سراسر جهان اسلام مورخان و نوشته
به  ،ن دورهيهاي عمومي جايگاهي ويژه دارند و مؤلفان مصري و شامي در هم اين ميان، تاريخ

ظهور مورخان بزرگ و  هقرن هشتم دور. 1اند ها را پديد آورده تنهايي بيش از نيمي از اين نوشته
لمرو مماليك دي است كه در قفَكثير و ص بكي، ابنبي، سهاي همچون يونيني، ذَ پرآوازه

 با اين كه .آيند نگاران اسلامي به شمار مي زيستند و هر يك از جمله پركارترين تاريخ مي
او كاري است  الغرر كنزالدرر و جامع آنان نيست، ولي هپاي آيبك در شهرت و كيفيت آثار هم ابن

ر تحقيقات هاي اين اثر ارزش آن را براي استفاده ددرخور نقد و بررسي،  و شناسايي ويژگي
  .تاريخي، خاصه مربوط به دوره مماليك، روشن خواهد ساخت

  
  زندگينامه ابن آيبك دواداري

كنزالدرر ابوبكر بن عبداالله دواداري بن عزالدين آيبك معظمّي، نويسنده شرح حال  درباره 2منابع
تولد و  سال بدين رو. دهد خويش به دست مي هاند و خود نيز اطلاعات اندكي دربار سكوت كرده

واپسين جلد كتاب تا پايان رويدادهاي سال . درگذشت و نيز محل وفات او بر ما پوشيده است
از نوشتن آن فراغ  ه736او درخاتمه كتاب، در آغاز سال  هبر دارد و بر اساس نوشت را در ه735

  .كه وي در اين هنگام زنده بوده است بنابراين همين قدر روشن است؛ 3يافته است
را به ) ه647د( آيبك معظمينياي خود اميرعزالدين ،ايك با ذكر حكايتي افسانهابن آيب

رفت  شمار مي نفوذ حكومت ايوبيان شام بهبارجال  زا اميرعزالدين. 4كند سلجوقيان منتسب مي
نويسنده  ،به نوشته ابن آيبك، ابوالفرج بن جوزي. 5را داشته است، درخَكه مدتي نيز حكومت ص

                                                 
اري دوره نگ ـ كـه بـه تـاريخ    اثر شاكر مصطفي ،التاريخ العربي و المورخونبراي آگاهي بيشتر به جلد سوم كتاب . 1

 .مماليك اختصاص دارد، مراجعه كنيد

هـاي   ابن آيبـك در قـرن  . اثر ابن حجر عسقلاني است منةالثا ئةفي أعيان الما منةالدرر الكا ،اي از اين منابع نمونه. 2
 .كرد زيسته و بالتبع ابن حجر بايد از او ياد مي هفتم و هشتم مي
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دار مشاغلي نيز عهده) ه713د( عبداالله، پدر نويسنده. 1نياي مادري او بوده است ،مالمنتظكتاب  
  . چون امارت بلبيس در شام بود

وي هنگام عزيمت پدرش به . و در همانجا پرورش يافتدر قاهره متولد شده  كنزالدررمؤلف 
او در اين ميان  .زيسته است در دمشق . ه713كرده و تا زمان مرگش به سال  شام او را همراهي 

دست در اطلاعي در آن جا  از جزئيات زندگي اومدتي را هم در قاهره گذرانده است، ولي 
  .2نيست
اي داشته و به  روابط دوستانه) ه741-693حك(وي با ملك ناصرمحمد پادشاه مملوك  

او  كنزالدررجلدهاي هشتم و نهم  هاز جمله در مقدم. هاي مختلف او را مدح گفته است مناسبت
الدر الفاخر و جلد نهم را با نام  3ملك ناصر ةالنورالباصر في سيررا ستوده و جلد هشتم را با نام 

  .  4به وصفش اختصاص داده است  الملك الناصر ةفي سير
نسل نخست نظامي . داندشاكر مصطفي ابن آيبك را به نسل سوم تركان مملوك متعلق مي

شدند و يا به كسب علوم  اشتند كه وارد كارهاي اداري ميتري د معتدل هنسل دوم، روحي ؛بودند
. 5گزيد دانش را برمي وم، هر كه جوياي بزرگي بود، صرفااز نسل س ؛پرداختند ديني و تاريخ مي

. او به اين دو دانش است هنشانگر علاق كنزالدرر كه ، چنانآيبك ادب و تاريخ را برگزيد ابن
بسيارش را به مطالعه، تحقيق و نشست و برخاست با  هاي مكرر او در كتاب، شيفتگي گزارش

هايي  يادداشت ،او ضمن مطالعات تاريخي و ادبي خويش 6.دهد نشان ميدانشمندان و اديبان 
نظم يافته او  هكند كه از مطالع داشته است و در لوايح كتاب هر از گاهي به آنها اشاره مي برمي

. 7بخشي از كتاب را به رشته تحرير درآورده است حكايت دارد و روشن است با استناد به آنها
هاي فرهنگي و علمي وي به شمار  اش از ديگر فعاليت هاي ناياب و مورد علاقه استنساخ كتاب

                                                 
 .1/128، وهم .1

 .6/10، كنزالدررمقدمه بر  ،منجد. 2

 .8/11ابن آيبك، . 3

 .6 - 9/2و، هم ؛11 - 8/2و، هم: نك. 4

 .3/123، مصطفي. 5

 .3/9همو، . 6

هـاي خـويش يـاد     بـا چنـين عبـارتي از يادداشـت     وي معمولا( 8/368و، ؛ هم452 ،6/147، 5/5، 4/122و، هم. 7
 ...).و رأيت في مسوداتي عن : ندك مي



 1390 بهار و تابستاندهم، سيز، شماره هفتمسال  تاريخ و تمدن اسلامي،/ 86

اهتمامي خاص  ،هاي نادر و كمياب ويژه كتاب در گردآوري كتب و آثار مورد علاقه، به .1رود مي
 ه709وي نگارش تاريخ را از سال . 2راهم آوردداشت تا سرانجام كتابخانه بزرگي براي خويش ف

تاريخ، مطالب را  هاي اصلي و نفيس از كتاب... « :نويسد در اين باره مي او خود. آغاز كرد
  .3»...را از نادرست جدا ساختم درستبرگزيدم و پالايش كردم و 

  
  آثار ابن آيبك

مند بود و به  هپردازي علاقهاي ادبي و مجالس افسانه ابن آيبك از جواني به شعر و گزارش
. آمدند، به نوشتن پرداخت تشويق جمعي از دوستان و يارانش، كه در مجالس ادبي گرد هم مي

در پيري پشيمان شد، اما حاصل تلاش وي در اين زمينه، كتاب از ميان  ،هزلياتاز نشر كتاب 
، او از سه اثر ديگر رركنزالددر آخرين جلد از . 4اوست أعيان الأمثال و أمثال الأعيانرفته 

سادات  وعادات السادات يكي،  :خويش نيز نام برده كه هيچ يك به دست ما نرسيده است
ذّاق و سومي  حدائق الأحداق و دقائق الح، ديگري 5العادات في مناقب الشيخ أبي السعادات

عادات است كتاب نخست در مناقب شيخ ابوس. 6و العين و اللسان القلب ةنورالبستان في مشاجر
خويش به نام  جلد نخست نيز وي از كتابي از آندر . 7او بوده است هشيفت آيبك ابنكه 

رردر جلد ششم . 8كند ياد مي الطالب يةكفا وبرالمطالب تبه هنگام بحث از خطط قاهره،  كنزالد
جلد  در. 9گويد سخن مي ةفي خطط القاهر ةالزاهر ضةالروتأليف كتابي به نام  در از قصد خويش

في خطط  ةالباهر طُقَاللَهفتم گويد آن كتاب را نوشته است و اين بار با نام ديگري، يعني 
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 هاين كتاب هم به دست ما نرسيده است و تنها با اتكا به گفت. 1كند ، از آن ياد ميةالقاهر
هنگام نوشتن كه توان گمان برد  توان آن را به وي منتسب دانست؛ هرچند مي نويسنده مي

تدارك  پيوستهبوده كه » مسوداتي«به صورت  ةاللقط الباهريا   ةالزاهر ضةالرو،  لدرركنزا
 لةالي الدو كيةالنكت الملومصطفي به نقل از سخاوي از اثر ديگري از او به نام  .ديده است مي
واريخ درر التيجان و غرر تآن، به نام  هو خلاص كنزالدرراز ميان آثار او تنها . برد نام مي كيةالتر

ختم  ه710تاريخ عمومي است و به رويدادهاي سال  دررالتيجان. اند، باقي ماندهالزمان
  .2گردد مي
  

  كنزالدرر و جامع الغرراسامي مجلدات كتاب 
نويسنده،  كه نام عمومي اين كتاب است و هر جلد دو نام ديگر نيز دارد جامع الغررو كنزالدرر 

آغاز ) مرواريد( ةرر يا دد با كلمهانه گرفته و نام دوم را هماره گنام اول را از يكي از افلاك نه
  .3مرواريدها از همين جاست هبه معني گنجين كنزالدررانتخاب عنوان كلي . است كرده

  :هاي فرعي جلدهاي مختلف كتاب به اين شرح است نام
قسمة  الوارد من غلةّ. 2 نياالعليا في أخبار بدو الد ةردالَيا  فلك القمرقسمة  البشر من هةنز. 1

يا  ةفلك الزهر قسمةمن  ةالمشرّف بالقدر. 3 يمةمم القدفي اخبار الا اليتيمة ةالدريا  دطارِفلك الع
الدفلك الشمسقسمة  فس منالنَ بغية. 4 الثمّين في اخبار سيد المرسلين و الخلفاء الراشدين ر 
 المريخ ]فلك[ قسمةصيخ من سمع له م من الذي كلُّ .5 يةموالاُ لةفي اخبار الدو المسمية ةالدريا 
يا  فلك المشتري قسمةالفائق صحاح الجوهري من . 6سيةالعبا لةفي اخبار الدو السنية ةالدريا 
الدر المطلوب في يا   فلك الزحُل قسمة النحل من شهد. 7طميةالفا لةفي أخبار الدو المضيئة ةالدر

الملوك  لةفي اخبار دو كيةالز ةالدريا  فلك البروج قسمة وج منرُزهرالم. 8 بني ايوب لةخبار دوا
  .الملك الناصر ةالدر الفاخر في سيريا طلس الفلك الا قسمةالجوهر الأنفس من . 9 كيةالتر
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  موضوعات اصلي كتاب
هاي  در آفرينش جهان و مخلوقات و مسائل مرتبطي چون شكل جهان و زمين و اقليم: جلد اول

در : ها؛ جلد دوم ها و رودها و چشمه ها و درياها و جزاير و دشت احوال كوهگانه و  هفت
و خلفاي راشدين؛ ) ص(در سرگذشت پيامبر اسلام: سرگذشت اقوام پيش از اسلام؛ جلد سوم

در تاريخ : در تاريخ دولت عباسي؛ جلد ششم: در تاريخ دولت اموي؛ جلد پنجم: جلد چهارم
  .در تاريخ دولت مماليك: يخ دولت ايوبي؛ جلدهاي هشتم و نهمدر تار: دولت فاطمي؛ جلد هفتم

  
  تنظيم و تبويب كلي كتاب

نويسنده در آن، به طور فشرده،  كهنثري اديبانه و مصنوع  اي دارد با مقدمهدات هر يك از مجل
سپس وارد متن  و كند هاي اصلي و فرعي و نيز هدف و موضوع آن جلد از كتاب اشاره مي به نام

  . گردد ياصلي م
اي است از مطالب  اي است براي جلدهاي بعدي، مجموعه در حكم مقدمه كهجلد اول كتاب 

بندي، نظم يافته  اين جلد، از نظر تقسيم. شناسي و ادبيجغرافيايي، نجومي، تاريخي، زمين
توان بين آن دو  شوند، ولي نمي از يكديگر جدا مي "ذكر"و  "فصل"هاي  مباحث با عنوان. نيست

آغاز  »ذكر«و مطلبي ديگر با  »فصل«مطلبي با  بر چه مبنايي،و معلوم نيست  يافتاوتي تف
  . ندارندهم موضوعات توالي و ترتيب منطقي نين چهم. شود مي

ها و اقوام كهن موضوع جلد دوم است كه با توضيحاتي در باب عمر جهان، تاريخ امت
فاقد نبيا همراه است و همانند جلد اول ها و ظهور اگيري ملتداستان خلقت، هبوط آدم، شكل

  .است مشخصينظم 
نگاري و محور  تركيبي است از سال تااز جلد سوم به بعد، روش توضيح مطالب كتاب عمد

نگاري از هنگام هجرت پيامبر به  سال. ها يا وقايع مهم ها، فرقه ها، سلسله قرار دادن شخصيت
شوند و اگر در آن ميان مطلب مهمي نظر  يرويدادها سال به سال گزارش مو  آغاز 1مدينه

  .گيرد نويسنده را به خود جلب كرده باشد، محور گزارش قرار مي
  

  ابن آيبك و علم تاريخ
در تعيين جايگاه علم تاريخ درميان علوم اسلامي سكوت كرده است و  كنزالدررابن آيبك در 
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توان  مياساس برخي اظهاراتش،  با اين همه، بر. نوشته او از مباحث نظري عميق نيز خالي است
  .دست يافتعلم تاريخ  ههاي او دربار ديدگاه تا حدي به

به شناخت تاريخ اختصاص يافته است كه در واقع از جلد نخست مختصري بسيار مطالب 
بن جوزي او سبط  المنتظم هنويسند جوزي، ابنهاي ديگران و بيش از همه  بازگويي نوشته

تاريخ و شناخت مفهوم لغوي و واژه به مسائلي چون منشأ غيرعربيِ است و  الزمان ةمرآصاحب 
نخستين . هويداستكاملا رويكرد ديني مؤلف به تاريخ . اصطلاحي اين واژه پرداخته است

اول آفريده در جهان علويات قلم و . مخلوقات از نظر وي با موضوعات قرآني همخواني دارند
اي كه براي بندگان  س و به قولي قاف، و اولين خانهابوقبي ،نخستين كوه نهاده شده در زمين

ذكر مبادي «در . برخي از اطلاعات جغرافيايي او منشأ مذهبي دارند. 1كعبه است ،ساخته شده
داند كه خدا در روز آفرينش  اي مي هاي چهارگانه اُسطُقس/  ستقص، آنها را جزء اُ»البحار
ها،  آب هنويسد كه كلي مي) ص(ه حديثي از پيامبر، و با استناد ب2ها و زمين آفريده است آسمان

آيند و از همان جا در تمام دنيا  المقدس بيرون مي ابرها، درياها و بادها از زير صخره بيت
قرآن  در مؤيدي داند كه برخي از اين نوع عقايد، لازم ميقبول براي  3شوند، البته ميپراكنده 

  .4يافت شود
. يافتتوان  هاي تاريخي، اجتماعي و سياسي او نيز مي اين رويكرد ديني را در گزارش

  .ن رويكرديبازتابي است از هم5كند داستاني كه از عذاب سماويان براي عبرت اهل زمين نقل مي
علت و معلولي بر حوادث تاريخي، پيشرفت كارهاي هولاگو را  ه رابطهاز سلط  ابن آيبك فارغ

و يا پس از  6خواند مي» االله تعالي تقدير«انجامد،  به تصرف بغداد و قتل خليفه مي سرانجامكه 
الدين ايوبي براي ستاندن مناصب بزرگ از برادران و خويشاوندان  ارائه گزارشي از تصميم صلاح

وابستگي او به  كه دلالت بر 7»وكان أمراالله غير ارادته« :دنويس و سپردن آنها به فرزندانش مي
چه را در تاريخ روي داده،  او هر آن ديگر، به عبارتي دارد؛جبري  و سرايت آن به تاريخ  هانديش
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خدا  هها را كه به فعليت نرسيده باشد، با اراد ن كند و تصميمات انسا مشيت خداوند قلمداد مي
  . بيند در تعارض مي

دهد و  به خرج نمي يچندان تلاشها،  ابن آيبك در نقد اخبار تاريخي و بررسي محتوايي گزارش
هاي اثر  هاي خرافي از ضعف پيوستگي ميان اخبار تاريخي و گزارش. د نيستكارش روشمن

در . نماياند اش بر وقايع را مي تقدم نقل بر عقل و نگاه ظاهربينانه كه) ادامه مقاله←(اوست 
بسيار اندك  ،كند نقد سندي را در نقل اخباري كه گزارش مي همجموع، به كار بستن شيو

صحيح پنداشته، از منابع گوناگون گزينش كرده و در اثر خويش  وي هر آنچه را. 1ميابي مي
حسن كار او در اين است كه از برخي از منابعش ياد كرده و كار محققان را براي . گنجانده است

  .است كردهو بررسي آنها آسان  سنجش
  

  آيبك نگاري ابن روش تاريخ
او . ي و تحليلي سود جسته استآيبك براي تدوين كتاب خود از هر سه روش تركيبي، رواي ابن

رگرفته از منابع ب نخست با پيوند دادن مطالب. روش تركيبي را به دو طريق اعمال كرده است
 اب ، عمدتا120تا  116د هفتم، صفحات مثلاً در جل ؛و يا با تلخيص آورده است گوناگون كه عينا
طريقه دوم،  .اند تدوين شده 2واصل ابن ج الكروبِفرِّمابن شداد و  صلاح الدينِ ةنقل از اثر سير

مورد قبول  گزارشيدر قالب ها  آناستفاده از التقاط مواد و مطالب از روايات گوناگون و تنظيم 
 شماري كه مؤلف درصدد است از ردهاي اين روش را در موا نمونه. او حاصل آمده استخود 
يي را در جلدهاي سوم و چهارم روش روا 3.مشاهده كردتوان  مياز مورخان روايت كند،  يتربيش

ها بر اساس منابعي است كه روش در اين جاي كنزالدررهاي گزارش. يابيم چهارم به روشني مي
 آورد نميبند نيست و نام تمامي راويان را  البته نويسنده به ذكر سلسله اسانيد پاي دارند؛روايي 
  . 4كندسه تن از ناقلان بسنده مي -به ذكر آخرين و يا دو و غالبا
رد انتساب چند بيت شعر  شود، مانند مي نويسنده ديدهندرت نقدها و اظهار نظرهايي از  به
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 ،2شمردن تصدي منصب وزارت توسط ابن كلّس در روزگار معز فاطمي بجانا ،1به عمرو عاص
 جملهذكر اقوال ضعيف با  كردن شخصمو 3كردهكه نقل  يك گزارش از ميان دو گزارش ساده

  . 4»قيل«
ها،  رفت قدرتمندان و فرمانروايان و حكومت و آكنده است از اخبار آمدكه كتابش ده نويسن

الدين ايوبي را عامل زوال العاضد  صلاح مثلا ؛كند به صدور احكام و نظرات سطحي بسنده مي
شود آن  خواننده مي قوط امويان، تنها چيزي كه دستگيرساو درباب و از گزارش  5شمارد باالله مي

خراسانيان بر بني ي در تاريخي مشخص ظهور و با همراهي ابومسلم و كه زعماي عباساست 
ها و يا  را ناشي از تعاملات نظامي ميان قدرت 7ها برچيده شدن حكومت. 6نداميه غلبه كرد

ست، ها البته بخشي از اسباب سقوط آن دولت اين كند كه برخوردهاي درون دربارها معرفي مي
ر از قبيل ساختار نظام سياسي، علل اقتصادي، استواري يا ت مسائلي اساسييابي  به ريشه اما

  .كند اعتنايي نمي... گرايي مذهبي و  آشفتگي نظام اجتماعي، روابط حكومت و مردم، فرقه
  

  منابع نويسنده
منابع  ،هاي جغرافيايي و نجومي نوشته. فراواني منابع آن است كنزالدررهاي  از جمله ويژگي

نگاري، انساب، فتوح،  نگاري، قوم نگاري، تك عمومي، محلي، سلسله مشتمل بر تواريخ(تاريخي 
اسناد و مدارك  ،آثار ادبي ،هايي از ديگر علوم مانند علوم قرآني كتاب ،)هاي تاريخي فرهنگنامه

 .اندمنابع متنوع ابن آيبك) ها از اشخاص شنيده(و تاريخ شفاهي  ،دولتي

به عنوان آثار  9ابن خرداذبه ك و الممالكو المسال 8المجسطي بطلميوسهايي چون  كتاب
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به نام (و تاريخ قضاعي  1طبريالملوك  وتاريخ الرسل هايي مانند  جغرافيايي و نجومي، نگاشته
حلّ الرموز في هايي چون  به عنوان تواريخ عمومي، نوشته2)عيون المعارف و فنون أخبار الخلائق

كه به نوشته ابن آيبك در باب  -قيرواني از محمدبن عبدالرحمن بن عبدالأعلي في عالم الكنوز
القصر في  تحفةو  4سميساطي اخبار الشام، 3باستان بوده است هگانه مصر از دور هاي چهل گنج

ند كه نويسنده   ا منابعي هدر تاريخ محلي در زمر 5العاضد فاطمي همنسوب به خليف عجائب مصر
 تواريخ خاندانياز  6اثر ابن واصل مفرج الكروب في اخبار بني ايوب .از آنها ياري جسته است

هايي در حوزه سير و زندگي كسان و آثاري چون  نگاري تك. مورد استفاده مؤلف بوده است
. انددهسودمند افتا كنزالدرركه در تدوين  اند كتب انساب هدر زمر 7ابن كلبي النسب ةجمهر
كه در جاي مناسب خويش  اند از جمله منابع نويسنده 8رملي فتوح الشامهاي فتوح، نظير  كتاب

هاي تاريخي خويش را از  ابن آيبك به مقدار قابل توجهي آگاهي. به آنها استناد كرده است
ء وفيات الأعيان و انباو  9خطيب بغدادي تاريخ بغداد. هاي تاريخي كسب كرده است فرهنگنامه
و  اعتنااخير بسيار مورد  هويژه، نوشت و به ،اهم اين نوع آثارند از 10اثر ابن خلكان ابناء الزمان

مؤلف به آنها كمتر  ههاي متنوع ديگري هم هستند كه مراجع كتاب.استناد نويسنده بوده است
  .12نظم القرآنو اثر ديگر او به نام  11الحيوان جاحظ كتاب ، مانندبوده است

است و جلدهاي هفتم، هشتم و نهم حاوي  اهتمام داشتهثبت تاريخ شفاهي  بهابن آيبك 
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قال "آوردن نام گوينده آن و به صورت ي ها را ب وي گاهي اين قول. 1برخي از اين گزارشهاست
دو جلد واپسين حجم بيشتري از اخبار . 2كند ضبط مي "قال ناقل هذه الأخبار"يا  "الناقل

، در بوده آنها كه شاهدرا يبك مشاهدات عيني خود از رويدادهايي ابن آ. در بر داردشفاهي را 
به لحاظ  ،حوادث همزمان او هستند هبازتاب دهندكه ها  اين نوشته. 3آورده است كنزالدرر

  .اي دارند تاريخي، جايگاه ويژه
برخاست  و آيبك از پيوستگي به حكومت و حضور در دربار مماليك و نشستامتيازي كه ابن

هاي دولتي  ران و بزرگان اين سلسله داشته، دسترسي او را به اسناد و مدارك و بايگانيبا امي
 اتمنشورها،  نامه از ويژه در جلدهاي هشتم و نهم تعداد قابل توجهي او به. كرده است ميسر مي
است كه اغلب آنها  آوردهدر اثر خويش را نظامي -هاي سياسي سلاطين و شخصيت اتو توقيع

و به احتمال زياد، او اصل بسياري از آنها را به چشم خود  اند ار و سنديت تاريخيداراي اعتب
پيش از مؤلف  همربوط به دور كنزالدرردر مقابل، انواع اسنادي را كه در . 4ديده بوده است

  .5است نقل كردهاز ديگر منابع  احتمالابينيم،  مي
اين . اند بوده كنزالدررراهم آوردن ف كار ابن آيبك در هاي ادبي، مدد ها و فرهنگنامه كتاب

نويسنده علاوه بر . منابع، به لحاظ حجم و تنوع، در مرتبه دوم پس از منابع تاريخي قرار دارند
هاي  و نيز ديوان 7ابوالفرج اصفهاني الأغاني، بيش از همه، به   6هاي ادبي خود استفاده از كتاب

  .مراجعه داشته است 9،ندلسيهاني ا و ابن8ديوان ابو طيب متنبي ماننداشعار 
نيز استفاده  -ها اصل و يا ترجمه آن -هاي غيرعربي  ولي از نوشته ،استاكثر منابع او عربي 

در اثر نسوي، منشي جلال الدين خوارزمشاه،  الدين مينكبرني جلال ةسيركتاب . كرده است
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دير ابيض، در ناحيه  كه بر كتابي قبطي در وردهآوي در جلد ششم . 1منابع فارسي او است شمار
دست يافته و آن را استنساخ كرده و از مطالبش براي نوشتن )مصر عليا(بلي ناحيه وجه ق ،

دانسته يا براي خواندن اين اثر از فرد  دانيم او قبطي مي نمي. 2تاريخ مصر سود جسته است
ترجمة  بوده و او به هم در اصل به زبان تركي الواي أطام بتكيكتاب . ديگري ياري جسته است

  .  3 عربي آن دست يافته بوده است
اين منابع متنوع و پرشمار براي تدوين جلدهاي يك تا هفت، يعني مربوط به دوران پيش از 

اند و ارزش آنها وابسته است به وزن و ارزش منابعي كه از آنها  عصر مؤلف، مورد استفاده بوده
بخشد، استفاده از  اي مي ارزش ويژه آن چه به كار مؤلف در ميان اين منابع. سود جسته است

او برخي از اين آثار را . اند اند و يا به طور ناقص به دست ما رسيده آثاري است كه از ميان رفته
هايي از آن باقي مانده است،  ابن ظافر ازدي كه بخش المنقطعة الدول. در كتاب نام برده است

 اخبار الشام، يةالمعز ةفي خطط القاهر لبهيةا ضةالرو ابن زولاق، تاريخ مصر، نيةالحمدو ةالتذكر
  .اند از آن جمله 4قحطان علي عدنان حجةسيمساطي و كتاب 

برد و اطلاعاتشان  شود كه از آثاري منحصر به فرد نام مي تر ميارزشمندي اثر او وقتي افزون
و نه مؤلف آن،  كتاببود، نه از  نمي كنزالدرراگر اين اطلاعات در . كند ثبت مي كنزالدرر را در

وي از اين نوشته با . بتكي استالواي أطام آن همان كتاب  هنمون. توانستيم بجوييم نشاني نمي
نويسد در اصل و نسب و آفرينش تركان است و نزد تركان ارزش  كند و مي شگفتي ياد مي

 هـ710ال در س كتاب الأب الكبيرعربي آن را به نام  هترجم كه شود او يادآور مي. بسياري دارد
متني را كه ابن آيبك از . از طريق شخصي كه با پدرش آمدوشد داشته، به دست آورده است

  5.آورد حاوي اطلاعات جالبي است اين كتاب مي
از منابع مهم ابن آيبك در جلد ششم، در ارتباط با تاريخ فاطميان، كتاب شريف عابد 

بسياري از . است» نسحاخي م«به  ابوالحسين محمدبن علي بن حسين از خاندان علوي معروف
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ن برخي سحخي مخود ا 1.گويد تلخيصي از آن اثر است مطالب اين جلد چنان كه خود مي
هرچند، برخي از نويسندگان ديگر مصري نظير . 2حوادثي را كه شاهد بوده، گزارش كرده است

ن، سحأخي م هحفظ نوشتاند، ولي ثبت و  ن نقل كردهسحنيز مطالبي را از أخي م 3مقريزي
به شمار  كنزالدرربه دليل حجم فراوان مطالب نقل شده، از محسنات قابل توجه كتاب  مخصوصا

  .رود مي
  

  علاقه وافر به ادب
دارد در هر فرصتي وارد مباحث ادبي شود و گويا علاقه بسيار نويسنده به ادب او را وامي

افزايد؛  هاي تاريخي مي مناسبتي اشعار را به نوشته در هر. خواهد ادب را جزئي از تاريخ كند مي
بزرگاني چون خليفه، وزير، امير و يا هر شخصيت  6و يا رثاي 5، ذم4در مدح نظير اشعاري

شايد حجم . 7 ها از آن صاحبان قدرت و يا شاعران مشهور استبخشي از اين سروده. ديگري
ديبان اختصاص يافته است، مورد پسند اهل تاريخ نباشد، بسياري از كتاب كه به اشعار و ذكر ا
نزد نويسنده ميان تاريخ و ادب، دومي ارجح است و . كندولي توجه ادب دوستان را جلب مي

 8.هاي ادبي ميان موضوعات تاريخي فاصله اندازد يا گزارش ه مطالب واهمين سبب شده است گ
عران و اديبان امساك به خرج آيبك كه شيوه مختصرگويي دارد، در باب شاابن 8.اندازد
و در جاي ديگر وقايع يك  9توضيحات مفصلي در باب نُصيب بن رباح شاعر دارد ؛ مثلادهد نمي

درحالي كه در  10.دهد دان اختصاص مي به توصيف يك كنيزك ادب را تماما) ق 80سال (سال 
نهضت عباسي اخبار  ها با مخالفان و برپايي هاي پاياني امويان، به علت افزايش درگيري سال

                                                 
 .6/6و، هم. 1

 .51و، هم. 2

 .29 - 22 /1، مقريزي. 3

هـا در بـاب العزيـز تحـت      و يا مـدح ) 254 - 6/240ابن آيبك، (مدايح در باب معز فاطمي به نام المعزيات : نك. 4
 ).6/309و، هم(ام المدائح الحاكميات و چنين است در باب الحاكم به ن) 6/255و، هم(عنوان المدائح العزيزيات 

 .4/65و، هم. 5

 .7/18و، هم. 6

 .3/239و، هم. 7

 .215 - 4/213و، هم 8

 . 213 - 197و، هم. 9

 ).و بعد 275/همان (چنين است  هـ91و  90هاي  نيز وضع در خصوص سال. 234 - 230 و،هم. 10
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بسياري در دسترس نويسنده براي گزارش هست، وي تحت تأثير ادب و شعر و غنا و كنيزكان 
  1.قرار دارد

مورد نظر را همراه با نمونه اشعار ايشان  هنويسنده در پايان هر جلد از كتاب، شاعران دور
  .كند تقسيم مي 3قو در اكثر مجلدات، شاعران را به اهل مغرب و اهل مشر 2كند معرفي مي

او گاه . توان ديد نويسنده را به ادب، در تفسير و توضيح كلمات و عبارات هم مي هعلاق
  .4پردازد همانند يك شارح، به شرح و توضيح احاديث و اشعار و واژگان آنها مي

با تأسف بايد افزود با آن كه مؤلف ساليان زيادي را در قرائت و تفسير و كاوش متون ادبي 
توان يافت كه داراي اشكالات لغوي و نحوي  اي از كتاب را مي كمتر صفحه رده است،سر ك

 - ناشي از تصرف كاتبان و ناسخان نباشداگر  –و  اند العاده ابتدايي اين اشكالات فوق. 5باشدن
با وجود . كارگيري صحيح زبان عربي و قواعد آن دارد  مبالاتي وي در به نشان از ناآگاهي و يا بي

پردازي طولاني و  ه از انشاء تصنعي و عبارتاين اشكالات، نثر كتاب ساده و روان است و نويسند
  .پرهيز كرده است -ها جز در مقدمه-مغلق و متكلف

  
  گرايش مذهبي نويسنده

ابن آيبك را هنگام گزارش رويدادهايي كه شيعه و سني به آنها حساسيت دارند، مورخي با 
و  6دهد نشان مي) ع(در ميان صحابه، تمايل خاصي به علي . يابيم رو ميگرايش سني، ولي ميانه

را هم نخستين ) ع(علي . 7خواند مي »نساء العالمين ةدسي«را همچون شيعيان ) س(و فاطمه
درصدد است نقش مؤثر علي . 8شمارد و گويد اين نظر اكثر علماست مسلمان بعد از خديجه مي

در را  )ص(به خواننده نشان دهد و احاديث مشهور پيامبر) ص(را از همان آغاز در كنار پيامبر 

                                                 
-تب و آوردنِ آوازهـا و شـعرهاي او از ايـن نمونـه    نقل حكايت كنيزك آوازخوانِ اهل حجاز با معبد بن يونسِ كا. 1

 .)391 - 387/ 4 همو، :نك( هاست

 .420و،هم: براي مثال نك. 2

 .604 - 579/ 6 همو،. 3

 .155 ،154/ 3همو، . 4

 .و به بعد؛ نيز چنين است در كليه مجلدات 4/2همو، : براي نمونه نك. 5

  .315، 3/41همو، . 6
 .همان جا. 7

 .همان جا. 8
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گزارش ابن آيبك از وقايع قيام كربلا مفصل و همدلانه است و احاديث . 1آورد او مي فضيلت
است كه گرفتاري ) ع(او چنان مجذوب حسين . 2كند ذكر مي) ع(پيامبر را درباره امام حسين 

در گرفتار كردن نسل قاتلان ] از جانب خداوند[آيتي عظيم  ،ق403در سال  به آبله را كوفيان
با اين حال چنان كه گفتيم وي به گروه مورخان سني متعلق است  3.خواند مي) ع(مام حسين ا

او در برابر ادعاهاي فاطميان در . 4دهد عقايد اهل سنت را بازتاب مي مدتاو به همين خاطر، ع
انتساب به فاطمه زهرا و علويان با بحث تبارشناسي اين پيوند را رد و آنان را نه فاطمي، بلكه، 

، حتي در جلد سبب، به همين 6شناسد او خلافت عباسي را به رسميت مي. 5شمارد ميعبيدي 
عباسي عراق اشاره دارد و  هششم كه از آن دولت فاطمي است، در آغاز هر سال، نخست به خليف

موضع ضد فاطمي او خاستگاه مذهبي . 7گويد از خليفه فاطمي مصر سخن مي ،در مرتبه بعد
عباسي عراق، المستضيء باالله  هدولت فاطميان و برقرار شدن خطبه به نام خليفدارد و انقراض 

  .8نمايد آمدن حق به جايگاه خويش و افتادن كارها در مسير صحيح قلمداد ميرا باز
  

  اشاره به اوضاع اجتماعي و اقتصادي
از  اطلاعاتي اين كتاب، استسياسي و ادبي  كنزالدرربه رغم آن كه محور اصلي موضوعات 

اين نوع موضوعات عمدتا زماني مورد . بر دارد اوضاع اجتماعي و اقتصادي را به طور خلاصه در
و به يك رويداد سياسي و نظامي  بوده باشد گيرند كه شرايط جامعه بحراني توجه قرار مي

تابعي هستند از اوضاع جنگي و  دهد كه معمولا ها گزارش مي ابن آيبك از گراني. 9شوندمرتبط 
تر از هنگام معمول  مهري رودي چون نيل كه چون سريع اقليمي و كمبود باران و يا بي يا

                                                 
 ) .319، 317/ 3 همو،( »لأعطين اللواء اليوم لرجل يحب االله و رسوله و يحبه االله و رسوله«انند روايت هم. 1

 .99 - 85همو، . 2

 .287/ 6 همو،. 3

، )بـه بعـد   85، همـان (، وقايع مربوط بـه رحلـت پيـامبر   )85- 3/82همو،  :نك(در اين باره عدم ذكر واقعه غدير. 4
همـو،  (و تلاش بـراي مبـرا كـردن يزيـد     ) و به بعد 346،357-325، همان(ين سكوت در برابر اصحاب جمل و صف

 .از جمله مواضع نويسنده است) 6/94

 .20 - 4/ 6 همو،. 5

 .به مطالب گفته شده درباره گرايش خاص نويسنده به عباسيان مراجعه شود. 6

 .158، 6/130همو، : براي نمونه، نك. 7

 .7/50 همو،. 8

  ).185/ 4 همو، :نك(مكه كه به كمبود ارزاق در شهر منجر گرديد  محاصره هنظير واقع. 9
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اين قحط و غلا، . 1دهد ها را افزايش مي اندازد و قيمت فروكش كند، كشاورزي را به مخاطره مي
هاي  شده است براي شيوع بيماري انداخته و عاملي مي بهداشت عمومي را هم به مخاطره مي

خوانده، گريبان مردم را نازماني هم بيماري، . 2و مير بسيار به دنبال داشته استكه مرگ  مسري
در بصره ظاهر شد و در سه روز  هـ69گرفته است؛ نظير طاعون دهشتناكي كه به سال  را مي
  .3تن را به كام مرگ كشيد 000،210

ردازد، پ هاي ناشي از گراني و كمبود ارزاق و كالاها مي نويسنده هنگامي كه به دشواري
كه براي بررسي اوضاع  كند گزارش ميرا  4افزايش قيمت كالاهاي مهمي چون گندم و جو

 دهاي رايج اوزان در دوران موصوف، چون م توان مقياس اقتصادي مفيد است، و ضمن آن نيز مي
  .و برابري آنها را دانست 5و اردب

 .توانيم بيابيم مي كنزالدررها و ارزش آنها در جامعه هم معلوماتي در  در مورد رواج سكه
منسوب به بهاءالدين قراقوش كه در دوره العاضد رواج  "قراقوشيه"همانند گزارشي از دينارهاي 

به . هم معروف شده بود "دينار جيشي"يافت و ارزشي برابر سيزده و يك سوم درهم داشت و به 
  .6ن خود او رواج داشته استتا به زما) ق 565سال (گفته ابن آيبك، اين دينارها از آن هنگام 

كند، هر چند  ها ارتباط پيدا مي روابط حاكمان با مردم در امور اقتصادي، آنجا كه به ماليات
و الحاكم  7،اشاره به بخشيدن ماليات توسط نورالدين زنگي. انداندك، دركتاب منعكس شده

آيد كه از  اعي به دست ميدر باب نظام اقط كنزالدرراطلاعاتي هم از . از آن جمله است 8فاطمي
اندازي  دست هجمله منابع مهم درآمد خزانه حكومتي و وابستگان دولت در مصر بوده و گاه ماي

هاي  ابن آيبك بعضي از اين اصلاحات اقتصادي را كه در دوره. گرديده است نفوذ مي افراد ذي

                                                 
 .65/ 8 ، 208/ 7،  417همو، . 1

 .213 ،6/205، 58/ 7همو،  . 2

 .148 ،147/ 4همو، . 3

 .185/ 4 ، 208، 42/ 7همو، . 4

 .42/ 7 همو،. 5

 .42/ 7 همو،. 6

 .43و  42 ،همان. 7

 .286 ،همان. 8
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  .1مختلف روي داده، تشريح كرده است
. هاي مردمي، غافل نمانده است شورش چوناجتماعي،  نويسنده از بررسي برخي رويدادهاي

و تضييقاتي كه بر ) نصاري و يهود(براي نمونه، به وصف رفتار الحاكم فاطمي با غيرمسلمانان 
او كه چندان به دنبال . پردازد كند، و در مقابل، واكنشِ اعتراضي ايشان مي ايشان تحميل مي

  .2جويد ، علل وقوع رويدادها را ميتحليل وقايع نيست، گاه در اين گونه موارد
مثل  ،بينيم مذهبي داشتند كه وصف آنها را در كتاب مي هها ريش بعضي از ناآرامي

سپاه اعزامي ملك  هـ569نامي كه ادعاي نبوت داشت و در دمشق به سال  "مشغري"شورش
اين كه چه . 4سال بعد نيز كس ديگري اين ادعا را تكرار كرد. 3معظم ايوبي را به زانو درآورد

شام در آن دوران شاهد ظهور مدعيان پيامبري شود، مورد اشاره  هشد منطق شرايطي سبب مي
گيرد،  و تحليل نويسنده كتاب نيست، ولي به هر جهت اطلاعات خامي كه در اختيار ما قرار مي

ردي در اندلس توسط م "سيديه"اي به نام  گزارش ظهور فرقه .هاي بعدي تواند بود پژوهش هماي
كه ميان مردم به سيد و طيار مشهور بود، از جمله اشارات كوتاه نويسنده به تحولات مذهبي در 

  5 .جامعه است
  

  خلاصه نويسي
با لحاظ اين كه نويسنده براي تدوين تاريخ عمومي خويش با گستردگي زمان و محيط 

در آغاز هر سال، . آورديبه تلخيص وقايع و اخبار رو م ستجغرافيايي روبرو بوده است، ناچار باي
ما لخص (نيل، عنواني دارد براي اشاره اختصاري به رويدادها  ارتفاع آب پس از اشاره به اندازه

؛ مخصوصا در 7انجاميده است گاهي اين قرار به هم خورده و مطلب به درازا . 6)من الحوادث

                                                 
كـار روك اگـر در دوران هـر يـك از      .42، همـان جـا  : به آن تحت عنـوان روك نـك  نيز براي اصلاحات مربوط . 1

افزودند، همچون روك حسامي، منسوب به ملك منصور حسام  پذيرفت، نام او را به آن عمل مي سلاطين صورت مي
 ).371/ 8 همو،(لاجين  الدين

 .39/ 7، 287و  286/ 6،  همو. 2

 .56، همان. 3

 .58، همان. 4

 .420 - 418/  4همو، . 5

 .344، 158، 4/62همو، : براي نمونه نك. 6

 .144 - 6/139، 46 – 3/41همو، : نك. 7
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حوادث ذكر شود و  ميجلدهاي هشتم و نهم كه به روزگار مماليك و عصر خود نويسنده مربوط 
، گزارش با ذكر دقيق روز و يا ثبت مواردبرخي در حتي  ،يابند تري مي تفصيل بيشتر و جزئي

شود كه مجلس  گردد و وصف نويسنده از وقايع گاه چنان دقيق و جزئي مي همراه مي 1آمار
  .كند نويسي مورخان درباري را تداعي مي

  
  استطراد

هاي نويسندگي ابن آيبك  شيوه ازرداختن به مطالب ديگر، خارج شدن از مسير عادي بحث و پ
شود و مطالب استطرادي گاه حجم  ها فراموش مي در اين حالت، شرط اختصار در گزارش. است

بيان . اين مطالب، معمولا پيوند ناچيزي با موضوعات اصلي دارند. 2گيرد بسياري را دربرمي
اي از اين نمونه 3ز علاءالدين خوارزمشاهسخن ا هصفات اخلاقي سلطان كيكاووس در ميان

وي هرگاه بخواهد استطراد را به پايان آورد و به مطلب قبلي بازگردد با . باشد استطرادها مي
با و يا كند،  بدان اشاره مي 4»التاريخ بعون االله و حسن توفيقه قةو لنعود الي سيا« نظيرجملاتي 

آمرزش  5»تصار و أنا أقول أستغفر االله من ذلكو خرج بنا الكلام عن شرط الإخ«با بيان عبارت 
  .طلبد مي
  

  ذكر ناقص وفيات و مواليد
تا پايان . دارد درگذشتگان بهاي كوتاه ه اشارهامنظم نيست و نويسنده گ كنزالدررذكر وفيات در 

. 6شودپرآوازه، از قبيل خليفه و سلطان، ياد مي درگذشتگانتر از جلد ششم چنين است و بيش
و در جلدهاي هشتم و نهم اطلاعات  7شود در جلد هفتم اشاره به وفيات اندكي بيشتر مي

در مجموع، امكان بررسي و تحقيق در باب . 8يابيم ميتري را درباره درگذشتگان  افزون

                                                 
 .254، 153، 147، 79، 11، 9/8، 282، 228، 171/ 8همو، . 1

 .261 - 4/250 همو،. 2

 .250 - 6/246 همو،. 3

  .25 ،7/10 همو،. 4
 .6/250 همو،. 5

 .4/70، 157، 81، 80، 3/61همو، . 6

 .357، 351، 208، 57، 55/ 7، همو. 7

 .88، 80، 78/ 9، 370، 220، 65/ 8همو، . 8
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  .كمتر فراهم است كنزالدررهاي سياسي، نظامي، علمي و ادبي بر اساس  شخصيت
 كنزالدرراند، در  در ثبت دقيق سال تولدها داشته مراجتمشكلي را كه جمله كتب تاريخ و 

و  )ع(با اين حال، زمان تولد برخي ناموران چون عبداالله بن زبير، حسن بن علي. بينيم نيز مي
  . 1اند امام غزالي توسط نويسنده مورد توجه قرار گرفته و ثبت شده

  
  آب نيلارتفاع اشاره به اندازه 

در . گرفتدرباره نيل از اهميت حياتي آن نشأت مي از عهد باستان، باور ديني مصريان
خواندن بهشتي . توان ديدي چون ابن آيبك هنوز نگاه ديني به اين رود را ميانهاي مورخ نوشته

گيري آب نيل به حضرت يوسف و انتساب ساخت نخستين مقياس اندازه  به حديث آن با استناد
ويسنده علاوه بر نگاه مذهبي، نگاهي عاطفي نيز ن. 2ن منظر استينف نيز ناشي از همدر م) ع(

  . مؤيد اين نكته است 3"النيل المبارك"نظير  تعبيرهاييبه كار بردن مكرر  ؛به نيل دارد
زيادي و كمي آب نيل  هدهد، دربار نخستين اطلاعاتي كه ابن آيبك در آغاز هر سال مي

است كه آنها را در  ةوم الزاهرالنجو اين برخلاف روش كساني چون ابن تغري بردي در  4است
ها، در جاهاي گوناگون اطلاعات ديگري هم در مورد نيل علاوه بر اين. 5دنآور هر سال مي پايان

هاي  ها و مقياس گيرد؛ نظير موقعيت جغرافيايي نيل و نيز مصبدر اختيار خواننده قرارمي
  .6اند هاي گوناگون ساخته شده گيري آب كه در دوره اندازه

  
  ويژه به اخبار مصر توجه

نگاري مصر توجه خاصي به اخبار و تاريخ  مصر  ابن آيبك همانند ديگر نويسندگان مكتب تاريخ
گيري جهان، پيدايش  روندي را از شكل كنزالدرر هاز جلد نخست تا جلد پنجم، خوانند. دارد

لافت اسلامي و تشكيل حكومت و خ) ص(انسان، ظهور اقوام و پيامبران تا نهضت پيامبر اسلام 
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هاي اسلامي همراه با  در عربستان و سپس تحولات نظامي، سياسي، عقيدتي در تمامي سرزمين
در عين حال، نويسنده پيوسته به اوضاع . بيند روي خود مي  پيشتاريخ خليفگان و حاكمان 

از جمله در جلد سوم كه موضوع آن تاريخ پيامبر و خلفاي راشدين است، . مصر توجه دارد
در تاريخ دولت (در جلد چهارم  .1آيد اي درباره مصر مي يافته مورد توضيحات تفصيل حسب
در هر سال  حرب و خراج و قاضيان مصر معمولا عاملان. شود همين رويكرد ديده مي) اموي

 هطرح مطالب دربار. 3شود اشاره ميتري  اوضاع اقتصادي و اجتماعي بيش به و 2شوند معرفي مي
اي را دارد براي ورود گسترده و  اي اسلام در اين مجلدات حكم مقدمهتاريخ جهان و دني

تر به تاريخ مصر كه از پايان جلد پنجم همراه با پيروزي فاطميان در مغرب آغاز و به  تخصصي
مطالب پيشين در باب موضوعات مجلدات ←( شود دوره مماليك در جلد نهم ختم مي

توان  در مجلدات اختصاصي بيشتر مي بعاطمصر دلبستگي شديد ابن آيبك را به . )كنزالدرر
  .4ديد

  
  گرايش خاص به عباسيان

نگاه ابن آيبك به خلفاي عباسي توأم با تقديس و احترام است و در جلد پنجم كتاب به وضوح 
او همه جا وقايع مربوط به ايشان و تغيير و تحولات . توان اين گرايش را مشاهده كرد مي

جايي خلفا به بيان  ههنگام جاب. 5كند ي را جانبدارانه گزارش ميسياسي، اجتماعي و اقتصاد
، هر چند نفوذ خليفه وقت به دليل  6ورزد آنان مبادرت ميزندگاني اي از  اوصاف و تاريخچه

توان گفت نويسنده تلاش  به بيان ديگر، مي. يابي سلاطين و امرا بسيار كاهش يافته باشدقدرت
  . وي كار آمدن عباسيان در چارچوب تاريخ اين خاندان بگنجانددارد تاريخ اسلام را پس از ر

  
  

                                                 
لي به مصر، فتح اين سـرزمين در روزگـار خليفـه دوم و سـفارش از     آمدهاي عمروعاص در عصر جاهو نظير رفت. 1
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  اي و خرافي آوردن اخبار شگفت، افسانه
كند و چه بسا  انگيز و خرافات را پنهان نمي ابن آيبك علاقه خود به عجايب و ماجراهاي شگفت

يخ و عدم تمايز و تفاوت ميان تار. وقايع بكاهد شرگزا از خشكي خواسته مي به اين وسيله
 هوي را در زمرتوان  نمي چندان كه ،مزيد بر علت است آيبك نگاري ابن نيز در تاريخخرافات 

و  "اژدها-ماهي"براي مثال، وصف او از كرگدن و نهنگ و د؛ شمار آور گرا به مورخان عقل
د به آنجا نتاجراني كه گوي اتبر اساس مشاهد "راهب"  ر وقواق و جزيرهياهاي جزشگفتي

اي به نام برطايل كه دائم صداي طبل و رقص از آن به  خواران و جزيره ، وصف جزيره آدماند رفته
اي است كه  هاي افسانه نوشتهجمله از  1،كند رسد و گويند دجال در آن زندگي مي گوش مي

از حكايت خواب  كنزالدررنقش خرافات را در تاريخ . است داشتهگويا ابن آيبك آنها را باور 
خليفه فاطمي، العاضد، در ايام پاياني حكومتش و تلاش نويسنده براي اثبات ديدن آخرين 

ها پا  هاي برخي شهرها و سرزمين يابي نام ابن آيبك در ريشه. 2توان دريافت هم ميدرستي آن 
آنها را برگرفته از اسامي  3گذارد و بسان نويسندگاني چون ياقوت ها مي در قلمرو افسانه

با اين همه، مواردي نادر نيز وجود دارند كه نويسنده اخبار . 4داند اريخي ميهاي ت شخصيت
  . 5"كندنقل مي گرانهاي و خرافي را ترديد افسانه

  
  اشاره به حوادث طبيعي

برخي از . خوانيم مي كنزالدررگزارش پيشامدها و بلاياي طبيعي را ضمن رويدادهاي سالانه در 
دنيا كه  هـ121اي از آسمان در سال  ، نظير سقوط ستارهاند اين رويدادها بدون عوارض اجتماعي

اما اطلاعاتي  8هـ568و كسوف سال  7هـ564و يا وزش باد سياه در مصر به سال  6را روشن كرد
دهد، داراي عوارض  ها مي ها و خشكسالي ها، سيل وفانطها،  لرزه از زميننويسنده اطلاعاتي كه 
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طيور و احشام  رفتنكه موجب از بين  هـ396د بارش تگرگ درشت سال اند، مانن اجتماعي
دمشق كه نيمي از شهر را ويران و بسياري از مردم را زير  هـ420و زلزله سال  1بسياري گرديد
  .2آوارها نابود كرد

  
  عمران و آباداني

اطلاعاتي است كه در باب ساخت و يا نوسازي شهرها، ابنيه،  كنزالدررهاي  از جمله سودمندي
و  4و نوسازي مسجدالحرام 3دهد؛ مانند بناي شهر مهديه ها به دست مي ها و نظاير آن ها، آبراه راه

 هو آن چه به تفصيل در باب ساخت جامع دمشق، با اشاره به نقش كتيب 5و حفر كانال در قاهره
و نيز ساخت  7هـ403تكميل بناي جامع حاكم در باب الفتوح به سال . كند ، نقل مي6آن هكتيب

به لحاظ  9، باروي تونس توسط عبيداالله مهدي8ساخت بيمارستان نورالدين زنگي در دمشق
هاي  مثلا نويسنده طول بارو را در قسمت ؛اريخ هنر معماري و شهرسازي قابل توجه استت

ها بايد  آن تكميل براي و 11بعضي از اين اطلاعات مختصر است اما .10مختلف ضبط كرده است
  . كرد مراجعهمنابع ديگر به 

اي اند اشاره نويسنده گاهي هم به موقوفاتي كه سازندگان به اين گونه ابنيه اختصاص داده
  .دارد  كه به لحاظ بررسي فرهنگي و اجتماعي اهميت 12دارد 
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  هاي مهم تاريخي توجه به شخصيت
بنابراين، در نقل اخبار، نخست از خليفه . ابن آيبك آگاهانه به صاحبان واقعي قدرت نظر دارد

، سخن به يندها صراحت از قدرتمداران واقعي كه محور اصلي گزارش كند و پس از آن، به ياد مي
كند، از  كه خليفه را المستنجد باالله معرفي مي ه565در ذيل حوادث سال  ؛ مثلاآورد ميان مي

همين طور، اگر در همين سال از . 1كند نواب و وزراي او به عنوان حكمرانان اصلي ياد مي
 "ار المصريهر الممالك بالديمدب"برد، صلاح الدين ايوبي را  العاضد به عنوان خليفه مصر نام مي

وضع فكري و  ساب و بعضااو اطلاعات مفصلي از شرح حال و چگونگي كسب قدرت، ان. 2داند مي
به نوعي در تعاملات قدرت كه شورشيان نامدار هم . دهد هاي سياسي ايشان به دست مي گرايش

روان شبيب بن يزيد شيباني كه در روزگار عبدالملك بن م ، ماننداند اند مشمول توجه وارد شده
  .3در موصل خروج كرد

نويسنده به جهت اصالت دادن به قدرت، از دو تن كه همزمان مدعي خلافت بودند ياد مي 
مروان بن حكم خليفه اموي در پيش گرفته  هاو همان روشي را كه در ارائه گزارش دربار. كند
و اميرالمؤمنين ياد  بندد و از وي به عنوان خليفه ، در باره عبداالله بن زبير نيز به كار مي4بود
نيز اگر بخواهد از هر دو خليفه اموي و زبيري . 5شمارد كند و نواب او را در ديگر شهرها برميمي

برد و به مقايسه قدرت و موقعيت  را به كار مي) دو خليفه(= "...يخليفَتَ"زبيري ياد كند، عنوان 
  .6ورزد هر دو مبادرت مي

و توضيحاتي به  توجه داردخ اسلام نيز هاي بازر در تاري جز اصحاب قدرت، به شخصيت
 ،هاي شنيدنيِ بزرگان كند با نقل داستانابن آيبك تلاش مي. دهد فراخور در باب آنان مي

از جمله،  ؛ندك تر مي سرايي نزديك كار او را به داستان كند، ولي همين، تاريخش را خواندني
طالب به ميان  بن جعفر بن ابيبن يوسف با دختر عبداالله چون سخن از ازدواج اجباري حجاج 

 هو چنين است توضيحاتش دربار 7پردازد بيند و به وصف او مي آيد، فرصت را مناسب مي مي
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چنين روشي تا آخر جلد پنجم معمول است و . 2و عبداالله بن عباس 1كساني چون شعبي فقيه
  .داز آن پس، تنها صاحبان قدرت سياسي و نظامي محور توضيحات او قرار دارن

  
  ها علاقه به نخستين

اين  را ثبت كند و ظاهرا )الاوائل( خاصي دارد تا نخستين رويدادهاي تاريخي هابن آيبك علاق
پس از  3عبداالله بن زبير نخستين مولود در اسلام. داند ها مي تقدم را فضلي براي صاحبان آن

، و 4بن بشير استهجرت است، و نخستين مولود در ميان انصار پس از پذيرش اسلام نعمان 
اي هم كه پدر و  نخستين خليفه. 5نخستين پرچم بسته شده در اسلام از آن حمزه بوده است

زبير . 7هموستو نخستين مردي كه اسلام آورده  6مادرش هاشمي بودند، همانا علي است
، و معاويه هم نخستين 8نخستين كسي است كه در راه خدا شمشيرش را از غلاف بيرون كشيده

او همچنين نخستين كسي . 9.بوده كه در مسجد از مقصوره استفاده كرده است نخستين فردي
را با شكر  11و اول فردي است كه غذاي مضيرِه 10است كه فرمان رسول خدا را تغيير داده

  . 12خورده است
  

  هاي ديگر ها و سرزمين سلسله هاطلاعات دربار
ها و  مختصر و يا مفصل از سلسلهاخباري  هاي اصلي، نويسنده، در كنار گزارش هعلاقبر بنا 

از همان آغاز، هنگام ذكر وقايع پس از هجرت، از . هاي ديگر در كتاب مي بينيم اوضاع سرزمين
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رويدادي چون . 1دهد چون عراق و ايران و حبشه خبر مي مجاورشبه جزيره عرب و كشورهاي 
كه  تر شود گر گستردههاي او در باب مناطق دي شود گزارش قيام عليه دولت مركزي باعث مي

  .توان ديد مي 3كربلا هو واقع 2آن را در قيام عبداالله بن زبير هنمون
گردد به تاريخ آن خطه توجه نشان دهد و ضمن پرداختن به  اهميت اندلس سبب مي

اطلاعاتي كلي در باب جغرافيا و . 4حوادث هر سال، رويدادهاي مهم آن سرزمين را نيز ثبت كند
حكومت عبدالرحمن الداخل و جانشينانش در آن جا تا انقراض امويان  ن،و تاريخ اين سرزمي

  . 5شود به خواننده عرضه مي كنزالدرراندلس در پايان جلد چهارم 
 با ايجازحمدانيان كه گاه  ه، اطلاعاتي در باب سلسل6از دوران حكام اغلبي نيمدوتوضيحات 

 8اي به حكومت امراي ساماني ژه، اختصاص بخش وي7و اطناب همراه است تطويلو گاه با  ايجاز
ابن آيبك رويدادهاي . استاو  و در عين حال سودمند استطرادهاي مفصل مؤلف از 8ساماني

  .9كند نقل ميرا  دربابمرتبط با آل بويه را مد نظر دارد و ذيل هر سال اخباري 
توان در  شام اطلاعات مهم و مفيدي مي ههاي قرمطيه و نيز اسماعيلي درخصوص فرقه

يافت، به ويژه اگر اين رويدادها مربوط به مناسبات قرامطه و اسماعيليان شام با  الدرركنز
قرمطيان مطالب مفصل است و از جمله وصف  هدربار. 10هاي حاكم بر مصر باشند حكومت
  .11دارد برمطي و اصول  دعوت اين فرقه را درها و رهبران قر شخصيت

، اطلاعات 12بار خوارزمشاهيان و يورش مغولنويسنده علاوه بر اخ كنزالدرردر جلد هفتم 
سپاه مغول و پناهنده به مصر و شام به دست  برابرجالبي در باب خوارزميانِِ گريخته از 
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منبعي مهم براي شناخت تاريخ ايلخانان ايران به شمار تواند  مي كنزالدررهمين گونه، . 1دهد مي
  مماليك مصر با ايلخانان را پي او به عنوان مورخي مصري رويدادهاي ايران و ستيز. آيدشمار 

دهد، نشانگر آن است  اطلاعاتي كه از مسائل جزئي درون حكومت ايلخاني مي. گرفته است مي
مجهولات بسياري در خصوص تاريخ اردوي  .2كه به احتمال به آثار ايراني دسترسي داشته است

ها را  ي از نادانستهتوانند بخش ، ميكنزالدرراردوي زرين وجود دارد كه تواريخ مصري، از جمله 
روابط سياسي و خانوادگي حاكمان اردوي زرين با .  مغولي آشكار كنند هآن سلسل هدربار

مملوكي به اردوي  هايلخانان ايران و نقش پراهميت آنان، سبب توجه مورخان دور برضدمماليك 
  .3زرين شده است

ن ارسال و دريافت هاي صليبي است و خبرهايي چو براي جنگ ارزشمنديمأخذ  كنزالدرر
هاي دريايي و زميني و برقراري صلح همراه با جزئيات گزارش  ها، تبادل سفرا، درگيري نامه
نوازان، از مختلف صليبي، چون فرقه ميهمان هاي گروههايي  مهم از  توان آگاهي نيز مي. شوند مي

  .4اين كتاب كسب كرد
و ارمنستان  7، سلاجقه روم و شام6يقاهاي شمال آفر ، سلسله5در باب يمن كنزالدرراطلاعات 

  .نيز قابل توجه و استناد است 8ارمنستان صغير و بلاد سيس
  

  توجه به تاريخ نظامي
آن در نقل رويدادهاي تاريخي ديده  هبه ادب و نقش تلطيف كنند كنزالدررگرايشي كه در 

غلبه  از جلد ششم به بعد. ها نشده است شود، مانع از توجه به تاريخ نظامي و شرح جنگ مي
تر  نمايان 9توان گفت اين جنبه در جلدهاي هشتم و نهم شود و مي تر مي نظامي افزون هجنب
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تفصيل و با شرح جزئيات همراه  هاي مماليك با دشمنانشان به ها و درگيري است و جنگ
مسائل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به شود،  كه به تاريخ نظامي پرداخته مي چندانگردد و  مي

ها و اهداف متخاصمان، شناسايي  بررسي علل و عوامل پديد آمدن جنگ. شود نميعنايت 
هاي موقت و يا دائمي نظامي، بررسي نقش فرمانروايان، اميران و  اي و اتحاديه متحدان منطقه

سرداران نظامي و حتي علما در سرنوشت نبردها، تأثير نبردها بر روحيه و شؤون زندگي مردم، 
ها و راهبردهاي  ها، آگاهي از سازمان نظامي دولت يت و تضعيف حكومتها در تقو نقش جنگ

هاي رواني، به دست  هاي طرفين براي ايجاد جنگ نظامي آنان در مقابله با متخاصمان، حيله
و  مختلفهاي  در دورهجنگ آشنايي با ادبيات و آداب  وو ادوات  هاآوردن آگاهي از ابزار

 پيش كنزالدررصاحب  مطالبي است كهيخ و جغرافياي نظامي ربوط به تارم يها سرانجام گزارش
  .دهد ميمحققان قرار  روي 

  
  تشكيلات و اصطلاحات ديواني و لشكري

هاي  سرشار است از مصطلحات ديواني، كشوري و لشكري، به ويژه مربوط به دوره كنزالدرر
ت مماليك در به عنوان يك منبع دست اول براي بررسي تشكيلات دول كهايوبي و مملوكي 

همچنين مواد لازم را در باره تغييرات، اصلاحات، وظايف و آيد؛  به كار ميمصر و شام 
مصطلحاتي چون . دهد گران قرار مي سالاري و نظامي در اختيار پژوهش كاركردهاي نظام ديوان

دار، روك، لف، بريد، جندار، ديوان الجيوش، ديوان الترسل، ركبم اَقدم ،فارس ةئاستادار، امير ما
 ة، نقيب الممالك السلطانيه، امير آخور، امير تومان و امرةشاد الدواوين، ناظرالديوان، نائب الولا

  .ها واژه رايج در آن دوره از ده اند هايي نمونه 1طبلخاناه
  

  هاي غير عربي واژه
يوع وآمد و مهاجرت موجب ش هاي مصر و شام از طريق رفت حضور مردم بيگانه در سرزمين

به ويژه، آمدوشد و استقرار ايرانيان و . غيرعربي در آن مناطق گرديده است يهاي واژگان و عبارت
تركان و به دست گرفتن مناصب ديواني و نظامي در تداول عناصر زباني ايشان نزد عام و خاص 

هايي  ژهاست كه در آثار مكتوب مصر به وا از اين رو ؛هاي مورد بحث بسيار مؤثر بوده در سرزمين
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براي  .خوريم برمي 8و شمعدان 7، شاليش6، دست5، لوزينج4، شربوش3، سنجق2، زرد1چون اتابك
  .بايد سطر به سطر خوانده شوند كنزالدررها، متن مجلدات  احصاي اين واژهو استخراج 

  
  اشتباهات تاريخي
دانست  آيبك ابني نگار ها را معلول روش تاريخ كم نيستند و بايد آن كنزالدرراشتباهات تاريخي 

 .شود هايي از آنها كه نشانگر ضعف كار اوست، اشاره مي در اين جا به نمونه). مطالب پيشين←(
در جايي ديگر . 9»ابولهب بن عبدالعزي بن عبدالمطلب«: كند وي نسب ابولهب را چنين نقل مي

كه  10»دالعزيسمه عباابولهب و «: نويسد همو مي هديگر هنگام ياد از فرزندان عبدالمطلب، دربار
نخستين را اشتباه نويسنده بدانيم و يا خطايي منسوب به  هدر اين صورت يا بايد جمل

در هر صورت، اين اشكال از . اند مرتكب چنين خطايي گشته "بن"نگاران كه با افزودن  نسخه
به عنوان حاكم مدينه ياد نيز او از حارث بن خالد . ديد مصحح كتاب هم به دور مانده است

  .11داشت "مكه"كند، حال آن كه وي حكومت  مي
در يك جا هجرت  :مربوط به ضبط تاريخ رويدادها استبرخي از خطاهاي تاريخي ابن آيبك 

ديگر هشتم همان ماه ذكر  جايالاول و در  در چهارم ربيعرا از مكه به مدينه ) ص(پيامبر 
در جاي ديگر در و  13رييك جا ذيل سال چهارم هجرا نيز خندق  هغزو ؛ تاريخ وقوع12كند مي
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ذيل  2ه296سال  را به جايتسلط عبيداالله مهدي بر مغرب تاريخ  .1آورد ري ميجسال پنجم ه
، يك جا در باب آغاز خروج تاتاران نيز دو تاريخ دور از هم دارد. 3ذكر كرده است 289ذيل سال 

در گزارشي درخصوص . دانسته است 4ه618در جاي ديگر ذيل سال و  ه616جا ذيل سال 
از قضاوت عزل شد، حال آن كه وي نه تنها  ه590در سال كه وي الدين نوشته است  اضي زينق

  .5به مقام قاضي القضاتي مصر رسيد ه591عزل نشده، بلكه در سال 
هاي تاريخي  جا كردن شخصيت ، جابهكنزالدرراز جمله علل پيدايي اشتباهات تاريخي در 

 ،6داند كه بر خلفاي عباسي برتري جست يان ميآلب ارسلان را اول كس از سلجوق ، مثلااست
و او خود در جاي  7بدين مهم دست يافتكه طغرل با چيرگي بر آل بويه در بغداد  حال آنكه

  .8كند ديگر به اين موضوع اشاره مي
كه مدتي را در  خوانده» سلجوق«نياي سلجوقيان را  :است اشتباه او درباره سلاجقه عجيب

با واقعيت انطباق  كه اين 9و در قولي ديگر سامانيان سركرده است سپاهيان آل بويه هزمر
هاي تاريخي نظير آن چه در نسب سلاجقه كه گويند به پادشاهان قديم ايران  افسانه. 10ندارد
  .شود قلمداد مي كنزالدرراشتباهات تاريخ  ه، در زمر11رسد مي

صاحب المنتظم في  )ه597(از اشتباهات ديگر او خلط ميان ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزي 
. است) ه654د(و ابومظفر يوسف بن قزاوغلي مشهور به سبط بن جوزي تاريخ الامم و الملوك
را به ابوالفرج نسبت  12تاريخ الأعيان اثر سبط بن جوزيالزمان في ةمرآوي به غلط كتاب 
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  .1ده استكرهر دو اثر بارها به عنوان منبع استفاده از كه  دهد، حال آن مي
  

  ن پايانيسخ
ابن آيبك به لحاظ روش پژوهش تاريخي، نقد اطلاعات و اسناد و تحليل رويدادها، كاربرد 

حال، نويسي داراي اشكالات جدي است؛ با اين  طرفي در گزارش صحيح زبان تأليف و بي
. رن پيش با اطلاعاتي انبوه و بعضا نونزديك به هفت ق متعلق بهميراثي است فرهنگي  ركنزالدر
به ادب است تا  نويسنده بيش از حد، ناشي از گرايش اين اثرشكالات پديد آمده در برخي ا

متناقض و  بعضا لاي مطالبِ هبيشتري براي چون و چرا در لاب هنگار را حوصل تاريخ؛ چه تاريخ
در ميان متون براي جدا كردن صحيح از سقيم به منظور نزديك ساختن ادراك و  كندوكاو

  .ادب هت رويدادها هست تا كاوندگان حوزتخيل ذهني با واقعي
هاي ديگري همچون نگهداشت مطالب كتب از ميان رفته، اطلاعات مربوط  ويژگي همچنين

و نه –هاي اسلامي و بازنمايي زبان عامه  ها و سلسله هاي تاريخي و فرقه به برخي شخصيت
رزش خاصي به تر است، اهميت و ا كمصريان در قرن هشتم كه متن كتاب به آن نزدي -فصيح

هاي بزرگاني چون ابن تغري بردي،  تر از نوشته پايين اي ردهچند در بخشد، هر اين اثر مي
  .عسقلاني باشدحجر  ابنمقريزي، عيني و 

  
  كتابشناسي

 ، به كوشش بيرند راتكه،1، جكنزالدرر و جامع الغرر، ابن آيبك داواداري، ابوبكر بن عبداالله
، به كوشش 3م؛ ج1994/ هـ1414 ،به كوشش ادوارد بدين، بيروت ،2م؛ ج1982/ هـ1402،قاهره

، به كوشش جونهيلد گراف و اريكا گلاسن، 4م؛ ج1981/هـ1402 ،محمدسعيدجمال الدين، قاهره
، به كوشش صلاح 6ج م؛1961/ هـ1380،كراولسكي، بيروت ، به كوشش5ج م؛1995/ هـ1415 ،بيروت

، 8م؛ ج1972/ هـ1391 ،، به كوشش عبدالفتاح عاشور، قاهره7م؛ ج1961/ هـ1380 ،الدين منجد، قاهره
 ،، به كوشش هانس روبرت رويمر، قاهره9م؛ ج1971/ هـ1391 ،هارمان، قاهره به كوشش اولرخ

 .م1960/ هـ1379
 .بي تا ،، بيروتالكامل في التاريخ علي، عزالدين ابوالحسن ابن اثير،

 ، به كوششفي ملوك مصر و القاهره ةالنجوم الزاهروسف، ابن تغري بردي، جمال الدين ابوالمحاسن ي
 .هـ1413، بيروت محمدحسين شمس الدين،
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، حيدرآباد دكن ،الثامنة الدرر الكامنة في أعيان المائة ابن حجر عسقلاني، شهاب الدين احمد بن علي،
 .هـ1348

 .م1983 ،بيروت ،التاريخ العربي و المورخون ،مصطفي، شاكر
 به كوشش جمال ،اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمه الفاطميين الخلفاء ين احمد بن علي،مقريزي، تقي الد

 .هـ1352 -1346، الدين شيال و محمد توفيق عويضه، قاهره
 .م1979/ هـ1399 ،، به كوشش ووستنفلد، بيروتمعجم البلدان ،)ياقوت بن عبداالله(ياقوت حموي 
 .م1989 ،، بيروتمعجم الرائد مسعود، جبران،

 .ش1364 انتشارات امير كبير ،، به كوشش محمد اقبال، تهرانالسرور يةالصدور و آ احةرندي، سليمان، راو
  
  
  


